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معاون اول رئیس جمهور:
جان باختن نخبگان ضایعه ای بزرگ 

برای کشور بود

شــامگاه  � رئیس جمهور  معــاون اول  ایســنا: 
سه شــنبه با حضور در منزل یکی از خانواده های 
عزادار از حادثه هواپیمای اوکراینی، ضمن عرض 
تســلیت و ابراز همدردی، از خداوند متعال برای 
آنان صبــر و برای درگذشــتگان طلــب غفران و 

رحمت الهی کرد.
اســحاق جهانگیــری با اشــاره بــه مصیبت 
ســنگین واردشده به کشــور و ملت در پی سقوط 
هواپیما، داغ و اندوه این حادثه برای خانواده های 
جان باختگان را طاقت فرســا توصیف کرد و گفت: 
فقــدان مهنــدس میرمحمدمهــدی صادقــی و 
همســرش، ســرکار خانم بهاره حاج اسفندیاری و 
دختــر کوچکشــان، مرحوم آنیســا صادقی، برای 
بازماندگان ضایعه بزرگی اســت که تنها با توکل و 
توسل به ذات بی همتای حضرت حق قابل تحمل 

است.
او با بیان اینکه ازدست دادن هرکدام از نخبگان 
ضایعــه ای بــزرگ برای کشــور بود، گفــت: آنها 
سرمایه های بزرگی برای کشور محسوب می شدند 
و من بــه نمایندگی از طرف دولت با خانواده های 
این عزیزان ابراز همدردی کرده و ان شاءاالله آنها با 

انبیا و اولیای الهی محشور شوند.
در ایــن دیــدار کــه در فضایی مملــو از حزن 
و انــدوه برگزار شــد، خانــواده این ســه عزیز به 
خصوصیــات اخلاقی و علمی آنها اشــاره کرده و 
به پرسش های دکتر جهانگیری درباره رسیدگی به 
وضعیت خانواده ها در شناســایی و تدفین اجساد 

پاسخ دادند. 
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کارتون خواب

حضور بیشتر، افسردگي بیشتر
به تازگــي تحقیقي منتشــر شــده اســت که از  �

افســردگي دختران به علت حضور در شــبکه هاي 
اجتماعي خبر مي دهد. طبق این تحقیق که گزارشي 
از آن در ســي ان ان منتشــر شده اســت، استفاده از 
رســانه های اجتماعی به ویژه در دختران نوجوان با 
افسردگی مرتبط اســت. طبق  این تحقیق جدید به 
نظر مي رسد این مسئله ممکن است پیچیده تر از آن 
باشد که  کارشناســان فکر مي کنند. این تحقیق که 
هفته گذشــته منتشر شد، شــامل مصاحبه با تقریبا 
۱۰ هــزار کودک بین ۱۳ تا ۱۶ســاله در انگلیس بود. 
محققــان دریافتند  افزایش حضور در رســانه های 
اجتماعی، نوجوانــان را  در معرض قلدری مجازي 
(حمــلات ســایبري)،  کاهــش خــواب و کاهش 
فعالیت هــاي بدني و آســیب دیدن  ســلامت روان 
به ویــژه در دختــران قــرار مي دهد.  راســل وینر، از 
محققــان این پژوهــش،  گفت: «نتایــج  تحقیق ما 
حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی به خودی 
خود خســارتي ایجاد نمی کنند، اما استفاده مکرر از 
آن ممکن اســت فعالیت هایی را که تأثیر مثبتی بر 
سلامت روان مانند خواب و ورزش دارند، مختل کند. 
همچنین افزایش اســتفاده از شبکه هاي اجتماعي 
ســبب مي شــود نوجوانان هرچه بیشتر در معرض 
محتوای مضر قرار گیرند؛ به ویژه  آزار و اذیت سایبري 
را تجربــه کنند. به عبارت دیگر، ممکن اســت خود 
رســانه های اجتماعی مقصر مسائل بهداشت روان 
نباشــند اما هنگامي که کاربران، کاربران دیگر را در 
معرض حمله ســایبری قرار می دهنــد، از کیفیت 
خواب و ورزش دختران کاسته و همین مسئله باعث 
پایین آمدن ســلامت روان آنان  شــود». بــاب پاتون، 
مدرس روان شناسی بالینی در دانشگاه، به سي ان ان 
مي گوید: «این تحقیق به معناي آن است که مي توان 
راهکارهایــي براي کاهش اســتفاده از شــبکه هاي 
اجتماعي را طراحي کــرد  و به دختران و نوجوانان 
پیشــنهاد داد». پاتون که درگیر ایــن تحقیق نبوده، 
معتقد است: «استراتژی های ساختاری برای افزایش 
مقاومت در برابر حملات سایبری و ارتقای رفتارهای 
بهتر در زمینه خواب و ورزش ممکن است در کاهش 
آسیب های جســمی و روانی مؤثر باشد». محققان 
این پژوهش معتقدند عوامل مؤثر بر سلامت رواني 
پسران متفاوت تر است و  به تحقیقات بیشتري  نیاز 
اســت.  این تحقیقات از ســال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ انجام 
شده است. آنها نحوه و میزان  استفاده از رسانه های 
اجتماعی، از جمله فیس بوک، اینستاگرام، واتس اپ، 
توییتر و اســنپ چت را بررســي کردند و اســتفاده 
روزانه بیش از ســه بار را به عنوان «پرتکرار» در نظر 
گرفته اند. در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ محققان درباره 
پریشانی یا سلامت روانی نوجوانان تحقیق کردند و 
درباره مواردی مانند رضایت از زندگی، خوشــبختی 
و اضطراب  پرســیده اند. محققــان دریافتند فارغ از 
جنســیت نوجوانان، استفاده بیشــتر  از رسانه های 
اجتماعی با پریشــانی بیشتر روانی همراه است. این 
تأثیر به ویژه  بین دختران مشخص تر بود: هرچه بیشتر 
آنها در رســانه های اجتماعی وقــت مي گذراندند، 

سلامت رواني آنها بیشتر مختل می شد.

 تجربه دیگران

خبر

 ولنتین دروژینین

سلام به فردا

این روزها کشورهایی   می خواهند زبان ما را در شبکه 
هــای اجتماعی به عنــوان زبان جنگ نشــان دهند، حتی  
ترامپ به زبان فارسی در توییتر می نویسد، در مقابل تلاش 
ماســت که می تواند این توطئه های موجود را پس بزند و 
به این رفتارهای سیاســی دل نبندیم زیرا او نمی داند زبان 
فارسی چیست. آنچه مي خواهم بگویم به نقل از مرحوم 
محیط طباطبایي اســت که خود از استادان روزنامه نگاري 
و زبــان و ادبیات فارســي بوده اســت. ایشــان فرمودند: 
روزنامه هایي که به زبان فارســي در کلکتــه هند، مصر و 
عثماني اوایل دوره قاجار منتشــر مي شــدند، از کشورهاي 
قرقیزستان، ازبکستان و جمهوري هاي شمال ایران تا برمه 
خوانده مي شدند و اگر به نقشه جهان دقیق شوید مي بینید 
که چه وسعت عظیمي است. همچنین به نقل از مرحوم 
سیدجعفر شهیدي که از استادان بنام ایراني است برایتان 
مي گویم که مي فرمود: در دانشگاه الازهر مصر یک کرسي 
تخصصي براي تدریس زبان و ادبیات فارسي بود که وقتي 
ایشــان اوایل دهه ۷۰ خورشیدي به آنجا رفته بود متوجه 
مي شــود به جاي زبان فارسي در آنجا دارند عبري تدریس 
مي کنند و این را با اظهار تأســف هــم مي گفت. یک زماني 
زبان فارسي زبان دوم دربار عثماني بود و ما بودیم که زبان 
و دستور زبان را به اعراب دادیم و این چیزهایي که مي گویم 
برایشان اســناد موثق هست اما زبان فارسي امروز محدود 
شده اســت به سه کشور ایران، افغانســتان و تاجیکستان 
که زبانشان فارسي اســت و همچنین برخي از کشورهاي 
حوزه خلیج فارس که در آنجا هم هنوز ایرانیاني هســتند 
که ریشــه گرفته اند و در عین حال برخي از ایرانیاني که در 
مغرب زمیــن به صورت اقلیت زندگي مي کنند و زبانشــان 
فارسي است. حالا اگر بپرســید حیطه زبان فارسي چطور 
است؟ باید بگویم که الان چیز دندان گیري به زبان فارسي 
در دنیا تولید و عرضه نمي کنیم، ولي هنوز کســاني در دنیا 
به خاطر شــعر حافظ و ســعدي مي آیند و زبان فارسي را 
مي آموزند و اینها مربوط به گذشته است و چنانچه متوني 
از ابوعلي ســینا، ابوریحان بیروني، ریاضیات خیام و فارابي 
به زبان هاي دیگر دنیا ترجمه و در دانشگاه هایشان تدریس 
مي شــود، مربوط به گذشــته اســت و امروز دیگر تولیدي 
نداریــم کــه همه را مجبور کنــد که باز هم زبان فارســي 
بیاموزند. اما در مقابل اورهان پاموک دو، سه داستان نوشته 

که نظر همه دنیا را به زبان ترکي جلب کرده اســت و البته 
تنها خود زبان هم نیســت و در کنــارش فرهنگ نیز مهم 
است؛ بنابراین دولت هاي ما هم کمک چنداني به گسترش 
زبان فارســي نکرده اند و اگر دلیلــش را بخواهیم بدانیم، 
واقعیت این اســت که کسي براي این زبان دل نمي سوزاند 
و از آن طرف مي بینیم که چقدر ترکیه اي ها و پشتوها براي 
شناساندن و خواندن زبانشان هزینه مي کنند تا در لابي هاي 
علمي جهان بتوانند زبانشان را به دولت هاي دیگر معرفي 
کنند. در حال حاضر سالانه ژاپني ها چقدر براي شناساندن 
زبانشان که واقعا آموختنش هم خیلي سخت است هزینه 
مي کنند. متأســفانه در کشــور ما اصلا کسي به فکر زبان و 
ادبیات فارسي نیست و به جز همان چهار پیرمردي که در 
مورد زبان و ادبیات فارســي و ریشــه هاي زبان هاي ایراني 
تحقیق مي کننــد، دیگر هیچ توجه اي به آن نمي شــود و 
اگر همین ها هم فوت کنند دیگر کســي را نداریم که براي 
حفظ و نگهداري زبان فارسي تلاشي کند. متأسفانه کسي 
بــه فکر همین چهار نفر هم نیســت و براي همین فضاي 
شــبکه هاي اجتماعي پر شده اســت از کلمات و جملات 
زبان هاي غیرایراني که متأسفانه به همین ها هم مي بالند. 
به هرحال خیلي ها تلاش کرده اند که در گوگل زبان فارسي 
مطرح نباشد (و چنانچه در توییتر هم چنین شده بود) اما 
در مقابل مي بینیم چه زبان هاي مُرده و زبان هایي با حداقل 
گویشوران در گوگل فعال بوده اند، و به هر روي زبان فارسي 
در گوگل هم مطرح شــده است. من فکر مي کنم دولت ها 
و حکومت هایي هســتند که مي خواهند زبان فارسي را در 
این شــبکه ها به شکل دیگري نشــان دهند. اما همان طور 
کــه بارها هم گفتم ما چیــز دندان گیري براي عرضه کردن 
نداریم و باید در زمینــه فرهنگ و ادبیات تلاش هایي کنیم 
و دولت هاي خودمان نیز در این زمینه هزینه کنند؛ چنانچه 
همان هایي که ادبیات گذشــته و معاصــر ما را مي خوانند 
متوجه مي شــوند که ایــن زبان ارزش هاي بســیاري دارد. 
همان طور که در دنیا جراحان و متخصصان کامپیوتر  بنامي 
داریم و این را خودشــان مي گوینــد و نه اینکه بنده عرض 
کنم، باید بتوانیم قدردان همین چهار پیرمردي باشــیم که 
براي زنده نگه داشــتن زبان فارسي تلاش مي کنند و درست 
همانند استاد پورداود و ملک الشعراي بهار با همان کتاب 
سبک شناســي اش که یــک پدیده اســت و مرحوم محمد 
معیــن و عبدالحســین زرین کوب نبایــد بگذاریم اینها هم 
در گوشــه اي به فراموشي سپرده شــوند؛ ما مطبوعاتي ها 
هم اینها را فراموش کرده ایم و بیشــتر به اهالي موسیقي 
و هنرپیشــه ها پرداخته ایم که در بیشتر موارد نیز هنرشان 

نازل بوده است. 

زبان فارسي، زبان جنگ نیست
 علی اکبر قاضی زاده

 روزنامه نگار

 همدلی

آناهیتــا زینی ونــد:  می خواهــم از دیــار سیســتان و 
بلوچســتان بگویــم؛ نامی که همــگان شــنیده ایم و 
ناخودآگاه، ما را به ژرفای تاریخ باســتان ایران و جهان 
می کشاند و همین بس که حکیم فردوسی در وصفش 
می گوید: بیاراســته سیستان چون بهشت/ گِلش مشک 

سارا بد و زر خشت
سیستان و بلوچســتان فقط نام یک استان امروزی 
نیســت، بلکه نامی  به پهنه کهکشان هاست؛ سرزمین 
اسطوره ها و تمدن ها، دیار رستم، هامون و هیرمند، زابل 
و نیایشــگاه های باستانی، کوه خواجه و آتشکده هایش، 
تفتان و شــهر ســوخته با پیشــینه ای بیش از پنج هزار 
ســال تمدن و صنعت، ســاحل دَرَک؛ آنجا که کویر به 
دریا می پیوندد، خلیــج گواتِر همراه با طعم دود پتی یا 
همان شیر چایی در دستان پرمهر بلوچ، تالاب هایی که 
گویا فرشتگان به رنگ آمیزی آنها پرداخته اند، مردمانی 
از جنس آب و خورشید، آرام و بردبار همچون کوه های 
مریخی، دخترکانی از نسل رودابه با چشمانی همچون 
ســتارگان، زنانی هنرمند که با نور دیدگان ســوزن دوزی 
می کنند و نقش ها می آفرینند و پشــت هر نقش باورها 
و داستان هایی نهفته است که به آنها قدرت ماندگاری 
می دهد. موســیقی ای که با روح و جانشان گره خورده 
و بخــش بزرگی از زندگی روزانه شــان را شــکل داده 
اســت، با آواز خوانی و سازهایشان به استقبال برداشت 
گندم و شخم زنی، خرمن کوبی، خرماچینی، حصیربافی،  
ســوزن دوزی، چوپانی و گله داری می روند. آیین رقص 
شمشــیر که پیام رســان صلح و آرامش و نیایش است 
و به زیبایــی به دشــمنان خاک ایران زمیــن می فهماند  
همیشــه برای دفــاع از میهنــش آماده اســت. چنین 
دیاری، در زیر خروارها خاک در حال مدفون شدن است. 
سیستان و بلوچستان دومین استان پهناور بعد از کرمان 
است  و دارای ۱۵ شهر و دو بندر که دور از انصاف است 
اگر نگویم این تکه از خــاک ایران به تنهایی می تواند با 
صنعت توریســم و گردشــگری بخش قابل توجهی از 
منابع مالی کشــور را تأمین کند. دیاری که از اعجازهای 
طبیعت بوده است و به جرئت می توان گفت در جهان 
کم نظیر است. آوازه نام بندر چابهار به گوش هر ایرانی 
در هر نقطه کشور رسیده است؛ تنها بندر اقیانوسی ایران 
است که در کرانه  دریای مکران و اقیانوس هند قرار دارد. 
اســکله  آن قابلیت پهلوگیری کشتی های اقیانوس پیما 

را دارد و یکی از مناطق آزاد تجاری اســت؛ همچنین از 
نظر آب و هوایی دارای هوایی معتدل و بهاری در همه 
فصول سال اســت. دریای عمان یا همان دریای پارس 
که خلیج فارس را از طریق تنگه  هرمز به دریای مکران 
وصل می کند که خود به لحاظ مرزهای مشترک از منظر 
موقعیت اســتراتژیک در منطقه و کشــور حائز اهمیت 
اســت اما نه طبیعت و نه سیاســت و تدبیر با این دیار 
مهربان نبوده.  فاصله زیاد بین روستاها و پراکندگی شان 
در منطقه باعث شده است مراکز بهداشتی و درمانی و 
آموزشی در دســترس همه  مردم نباشد؛ چه کودکانی 
کــه فقط از نبــود حداقل های دارویی و پزشــکی جان 
باخته انــد؛ چه اســتعدادهایی که بــه دور از آموزش 
تباه شــده اند. فقر و بی کاری ناشــی از نبود کارگاه ها و 
کارخانه ها و اســتفاده بهینه از بنــادر و... بیداد می کند؛ 
نادیده گرفتــن هنرها و توانمندی هــای این مردم صبور 
توزیع ناعادلانه  امکانات شهری بین دیگر استان ها، آنها 
را به حاشــیه کشانده است. صبر هامون و هیرمند لبریز 
شده است و گویا خواهان بلعیدن این گوهر ملی هستند. 
چندروزی است سیلابی خانمان برانداز بی رحمانه همان 
ذره آرامــش را از جــان این مردم گرفتــه، همان اندک 
راه هــای ارتباطی را از بین برده؛ مدارس بین روســتاها 
به زیر آب رفته و کشــاورزی و دامداری دچار خســارت 
سنگینی شده است. نیکشــهر، لاشار، فهنوج، ایرانشهر، 
قصرقند، دشتیاری و... اوضاع وخیم تری نسبت به بقیه 
مکان ها دارند. وقت آن شده است که دولت و مردم این 
تکه از خــاک را هم مورد لطف و توجه خود قرار دهند 
و به فکر آبادانی اش باشــند. سال هاســت سازمان های 
مردم نهاد در مناطق محروم تر مثل دشتیاری، پایگاه های 
آموزشی دایر کرده اند و شروع به ساخت مدارس و بردن 
حداقل نیازهای آدمی به کپرها و روســتاها کرده اند اما 
واقعیت امر این اســت که همه این حمایت ها از جانب 
مراکــز غیردولتی قطــره ای در دریاســت چراکه منابع 
مالی و نیروی انســانی نهادهای مردمی بسیار اندک  و 
گردآمدن این منابع بر پایه کمک های خودجوش تعداد 
محدودی از مردم است و بی شک نمی توان برنامه ریزی 
بلندمدت یا حتی میان مدت به واســطه محدودیت این 
منابع کرد و ایجاد شــرایطی مبتنی بر حداقل امکانات 
در گــرو حمایت هــای بخش دولتی اســت که وظیفه 
خطیر حمایت از همه اقشــار جامعه را عهده دار است. 
امید مــی رود در شــرایط کنونی 
دولت و ســازمان های مســئول 
در راســتای رســالت خدمت به 
همه آحاد جامعــه و با رویکرد 
عدالت محــوری، دِین خویش را 
به این خطه محــروم و مردمان 
مظلوم آن به درســتی ادا کنند؛ 
مردمانــی که به گواهــی تاریخ، 
همــواره از بدیهی تریــن حقوق 

انسانی محروم بوده اند. 

 عکس این روزها به فکر سیستان و بلوچستان باشیم

در اهمیــت عکس هیچ حرف ناگفتــه اي نمانده 
اســت. در این چنــد روز و وقایع ســیل خبرگزاري ها 
حضور دائمي داشــته اند و لحظات متفاوتي را خلق 
کرده انــد؛ عکس هایــي که با دیدنشــان جان ها آتش 

مي گیرد. 
اما عکســي که روز قبل توانست در شبکه هاي  �

اجتماعي با اســتقبال فراوان روبه رو شود، عکسي 
بود که چند روز پیش «مجید قهرودي» در صفحه 
اینســتاگرامش از مقارنه دماوند و مــاه کامل قرار 
داده بود؛ عکســي که ســه ســال صبر کرده تا این 
مقارنه از زاویه ای کــه منتظرش بود، اتفاق بیفتد. 
خودش نوشــته است: «بعد از ســه سال بالاخره 
بهش می رسی! می رســی اون بالا، سر ساعتی که 
باید باشــی، اون بالایی، بالاتر از این دنیای غرق در 
آلودگــی! روز ها و ســال ها در انتظار گذشــته بود، 
روزهای سخت، و ســخت ترین روز هم همون روز 
بود، تمام مدت صعود ترس اینو داشــتم که نکنه 
باز نشــه عکس بگیرم! رســیدم بالا، چه هوایی... 

دماوند/ و دیدم و مبهوت شدم...
اون بــالا هوا جــوری تمیز بود کــه انگار اصلا 
آلودگــی! وجود نداره... ســرد بود... منتظر شــدم 

اومد. محو تماشا شدم...
کاش تموم نمی شــد اون 
چشــم  از  دور  و  صحنــه... 
همــه دنیا،  فرصــت خوبی 
هم بــود، همه دنیــا همون 
لحظه داشتن دقیقا اون طرف 
آســمون و گذر عطارد رو از 
جلوي خورشید موقع غروب 

تماشا می کردند!
و این ســمت هم...  یك 

خلوت عاشــقانه... یــه لحظه حس کــردم نکنه 
مزاحمشون باشم...

بعد پیش خودم گفتم خوب اگر نمی خواســتن 
ببینم که مثل همین سه سال یه کاری می کردن که 

نشه و نتونم برم...! 
بــه امید حال خوب برای ایــران - پیش خودم 
میگم ایرانی کــه دماوند رو داره پایدارتر و صبورتر 
و مقاوم تر از این حرفاســت... ولی... ای کاش... تا 
حالا نشــده بود برای نوشتن متن عکس هام اشکم 
دربیاد... می نوشتم و کل این روزها و سال ها از جلو 

چشمم می گذشت». 
یورونیوز از غسل صد ها هزار هندو بنا بر رسمی  �

مذهبی در آب مقدس رود گنگ  عکســي منتشــر 
کرده اســت. جمعیتی در حدود یــک میلیون نفر 
از هندو ها ســالانه به جزیره ســاگار که این رود از 
کنارش مي گذرد، سفر می کنند تا همراه با برگزاری 
مراســم دعــا و نیایش، غســل در ایــن بخش از 

رودخانه گنگ را تجربه کنند.
آنهــا معتقدنــد بــا این غســل، انــرژی جدید 
می گیرنــد و همه گناهان یک ســال گذشــته آنها 

شسته می شود. 

دیدار دماوند و ماه

 

امیدواري به پایان یك جهنم

ســرانجام  آتش نشانان اســترالیا اعلام کردند  �
موفق شــدند «ابََرحریق» این کشــور را که از آن 
به بزرگ ترین آتش سوزی استرالیا یاد شده، تحت 
کنترل درآورده و مرطوب شدن شرایط آب و هوایی 
در روزهــای آینده نیــز به مهار آتش ســوزی ها 

به ویژه در مناطق روستایی کمک خواهد کرد. 
در همین چند ماه گذشــته چند آتش ســوزي 
مهیــب در جنگل هاي جهان رخ داد؛ جنگل هاي 
لبنــان کــه در چند روز بیــش از چهــار میلیون 
درخت خاکستر شــد. آتش سوزي در جنگل هاي 
آمازون که چند کشــور درگیر شــدند و اواخر ماه 
آذر که آتش ســوزي در سراسر استرالیا آغاز شده 
اســت . البته این چند روز با بــارش باران اندکي 
از ویران کنندگــي آن کاســته شــده و لحظــات 
شادي آوري را پدید آورده است، هرچند این آتش  
سوزي اکنون به کشور همسایه، یعني نیوزیلند هم 
رسیده است؛ کشوري که شهر اکلند آن در فاصله 
اســترالیا به خاطر دودناشــي  دوهزارکیلومتري 
از آتش چند روز اســت به رنــگ نارنجي درآمده 
است. ابعاد این آتش ســوزي در استرالیا گسترده 
است؛ تاکنون به وسعت کشور سوئیس جنگل ها 
ســوخته اند و هــزاران هــزار حیــوان مرده اند و 
تصاویری غم بار از تشنگي ، سرگرداني و سوختگي 
حیوانات منتشــر شده اســت. حتي فضانوردان 
ایســتگاه فضایی بین المللی هم زمانی  که بر فراز 
 (Tasman) ۲۶۹ مایلی از زمین و دریای تاسمان
بودند، تصاویر تکان دهنده ای از این آتش ســوزی 
منتشر کردند. دود عظیم آتش سوزی های استرالیا 
از شــیلی و آرژانتین قابل رؤیت است. کلاغ های 
استرالیا به دلیل شدت آتش ســوزی و با تقلید از 

اصوات محیط آژیر می کشند.
 در مراســم گلدن گلــوب نیز کــه مدتي قبل 
برگزارشــده بود ، برخي از بازیگران و ســتاره هاي 
شناخته شــده به این اتفاق پرداختند. راسل کرو، 
یکي از برندگان، در اســترالیا به سر مي برد. کیت 
بلانشــت نیز درباره این اتفاق ابــراز نگراني کرد. 
حتي خبر سوخته شــدن یکي از خانه هاي نیکول 
کیدمن در حاشــیه این مراسم مطرح شد، هرچند 
او و همســرش از طریــق اینســتاگرام اعلام کرده 
بودند که ۵۰۰ هزار دلار برای حمایت از کســانی 
که در حال آســیب دیدن از آتش ســوزی هستند، 

اهدا خواهند کرد. 

 این آتش سوزي را گســترده ترین آتش سوزی 
قرن مي دانند که ســبب شــده بیم انقراض یک 
میلیــارد گونــه جانــوری ایجــاد شــود. تاکنون 
مســاحتی بــه وســعت ۶٫۳ میلیون هکتــار از 
دشت ها، مراتع و جنگل های پیرامونی استرالیا را 
سوزانده، اما کارشناســان معتقدند ابعاد فاجعه 
از این هم گســترده تر اســت. حدود صد هزار نفر 
از ســکنه خانه های خود را ترک کردند و حداقل 
هزار و۸۰۰ خانه نابود شــده اند. هرچند بارندگی 
از شدت آتش سوزی گســترده در استرالیا کاسته 
اســت، اما حداقل ۲۴ انسان و یک میلیارد حیوان 
در آتش سوختند . بلندای شعله های حریق رکورد 
۷۰ متر را ثبت کرده اســت؛ یعنی پنج متر بلندتر 
از بنای معروف اپرای سیدنی در این کشور. رکورد 
میانگین دمای این کشــور در ماه گذشته میلادی 
دو بار پی در پی شکســته شــد و بــه ۴۱.۹ درجه 
رسید. کارشناســان دلایل تشدید این آتش سوزي 
را گرما، خشــکی و باد دانســته اند. نخســت وزیر 
اســترالیا گفته برای خاموش کردن آتش و بهبود 

وضعیت به دو میلیارد دلار بودجه نیاز است.
تصاویــری از تــلاش کانگوروها بــرای فرار از 
آتش در کنار کوآلاهایی که در آتش ســوخته اند، 
در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. کوآلاها 
از جمله حیواناتی هســتند که بیشــترین آســیب 
را در ایــن آتش ســوزی ها دیده اند، آســیب دیدن 
این حیوانات نخســت به آن دلیل اســت که کُند 
هســتند و آرام حرکــت مــی کننــد و دیگر آنکه 
خوراکشــان فقط برگ اوکالیپتوس است که خود 
گیاهی روغنی اســت و حریق پذیری بالایی دارد. 
محمد درویش با انتشار عکسي از نگراني کوآلاها 
نوشته است : «در این تصویر درنگ کنیم! شاید اگر 
دانش آموزان ما مجال درک چنین تصاویری را در 
کتاب های درســی خود می داشتند، احتمال آنکه 
در بزرگ ســالی همچنان در کنار لاشه خون آلود 
یک حیــوان عکس گرفتــه و خود را بــا افتخار 

شکارچی بنامند، بسیار کمتر می شد». 

پرنده آبی 


